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ترامپ وقتی به قدرت رسید؛ در 
رابطه با مسئله ایران به میزانی بیشتر 

از آنکه به ابعاد اتمی شدن توجه 
نشان دهد، به ناعادلانه بودن توافق 

برجام از جنبه اقتصادی و تجاری 
پرداخت. مشابه این سیاست را در 
رابطه با کره شمالی نیز به کار بست، 
کوشید تهدید اتمی کره شمالی را که 
اتفاقا واقعی بود کم اهمیت نشان 

داده و با اقدامات و تکاپوی فراوان 
توانست خط تماسی برقرار کند

ادامه از صفحه اول

مسئله ایرانشهری و مخالفانش 
... در جامعــه درهم تنیده و غیرنــژادی ایران 
امروز، آن را به قومی ناپیدا به نام فارس بچسبانند 

و در برابر سایر اقوام قرار دهند!
درحالی که برخی نماینده ها در مجلس شورای 
اسلامی، از هر فرصتی برای توهین به اندیشه های 
وحدت گرایانه و غیرنژادی ایرانشــهری اســتفاده 
می کنند، این پرســش نزد آحاد ملت ایران مطرح 
می شــود که چگونه نماینــده ای که برای خدمت 
به ملت ایــران و حفظ تمامیت ســرزمینی ایران 
سوگند خورده، به خود اجازه می دهد به وفاداران 
به هویت و تمامیت ســرزمینی کشــور برچســب 
فاشیســت و نژادپرست بزند، همان اصطلاح هایی 
کــه تجزیه طلبــان بــرای مــردم ایران اســتفاده 

می کنند!؟
قابل تأمل اینکه دشمنان اندیشه ایرانشهری، با 
هر آنچه هویت ایرانی را شــکل می دهد، در ستیز 
هســتند؛ از کورش بزرگ، تخت جمشید و زرتشت 
بزرگ تا فردوســی بزرگ و شــاهنامه و زبان ملی 

فارسی.
ســکوت نهادهای مســئول در برابــر توهین و 
جســارت بی وقفه به ایــران و هویــت ایرانی در 
پوشش ناســزا به مفهوم ایرانشهری توسط برخی 
جریان هــا، فضــا را آنچنــان فراهم کــرده که در 
روزهای گذشته نماینده اردبیل در اجلاس رسمی 
دولتی شــورای عالی اســتان ها در پشــت تریبون 
محلی که زمانی مجلس سنا و بعدا مجلس شورا 
نامیده می شد، در پوشش دفاع زیرکانه با نام دولت 
اســلامی باکو، با توهین، ضمن رسوا معرفی کردن 
سیاســت خارجی ایران در قفقاز، اندیشــه والای 
ایرانشــهری را فاشیســتی نامید و تــا آنجا پیش 
رفت که چونان موضع رســمی جمهــوری باکو، 
حضور مــزدوران تکفیری ترکیه در جنگ قراباغ را 
هم منکر شــد و آن را متوهمانــه خواند!؟ این در 
حالــی بود که رهبری در ســخنرانی خود به طور 
شــفاف، به حضور تکفیری هــا در مرز های ایران 
در جنگ قراباغ اشــاره کرده و خواســتار برخورد 

با آنها شد!!!
آقای نماینده بهتر اســت بروید مطالعه کنید تا 
ببینید ملت ایران برخلاف تبلیغات صورت گرفته، 
توســط رضاشــاه پهلوی در ۹۰ سال پیش اختراع 
نشده بلکه ملت یگانه ایران در مفهوم ایرانشهری، 
به طور طبیعــی در دل تاریخ، وحدت خود را پیدا 
کرده و توانســته این وحدت را تا امروز اســتمرار 
دهــد و در این میان، آذربایجــان و تبریز، در تاریخ 
بــه عنوان مهد ایران گرایی و ناسیونالیســم ایرانی 
شناخته شده اســت و ترکیه ۹۷ســاله کنونی به 

عنوان رقیب منطقه ای ایران.
کوتاه ســخن اینکه دشمنان اندیشه ایرانشهری 
بایــد به طــور واضــح و علنی خاســتگاه خود را 
معلوم کنند چراکه توهین کننده به اندیشه سترگ 
ملی، هویتی، تاریخی و اتحادگرایانه ایرانشــهری 
بی تردید دل در گرو جایی دیگر به جز ایران دارد و 
به راستی آیا کسی که    وفاداری ملی ایرانشهری را 
مورد توهین و اتهام قرار می دهد، می تواند نماینده 
راســتین ملت ایران و نماینده راســتین آذربایجان 

قهرمان ایران زمین باشد؟!
*استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی
 و ژئوپلیتیک

 توسعه شهرنشینی حاشیه ای 
در جنوب شرق استان تهران

شهرنشــینی پیرامونی نه تنها با گذشــت زمان 
گسترش می یابد، بلکه موجب ناهمگنی در داخل 
شــهر هم می شــود. از طرف دیگر از شــهری به 
شــهر دیگر نیز به طور قابل توجهی متفاوت است. 
شهرنشــینی پیرامونی و حاشیه نشــینی لزوما به 
رشد شهرها به ســمت مناطق بیرونی آنها منجر 
نمی شود، بلکه بیشــتر به روشی برای تولید فضا 
شــبیه اســت که می تواند در هر مکانی، حتی در 
فضاهای داخل شــهر باشــد. آنچه ایــن فرایند را 
پیرامونی و حاشــیه ای می کند، مکان فیزیکی آن 
نیســت، بلکه نقش ساکنان آن در تولید فضاست. 
ســاکنان عوامل شهرنشــینی هســتند، نــه صرفا 
مصرف کننده فضاهایی که توســط دیگران ساخته 
و تنظیــم می شــوند. ایــن نوع توســعه ناهمگن 
روی خاک نــرم و آبرفت های مخروط افکنه بزرگ 
رودخانه جاجرود و خاک های کشاورزی، به صورت 
احداث آپارتمان های چهار تا شش طبقه رخ داده 

است. 
مطالعات قبلی نگارنده نشــان می دهد که در 
این نواحی پریود طبیعی نوســان در خاک های این 
منطقه حــدود ۰٫۲ تا ۰٫۵ ثانیه اســت که دلالت 
بر ایــن دارد کــه در هــر زلزله احتمالــی بعدی 
آپارتمان هــای چهار تا شــش طبقــه در معرض 
شــدیدترین تکان های ناشــی از هر زمین لرزه قرار 
خواهند گرفت. ادامه توسعه این نواحی تحت اثر 
مهاجرت هرچه بیشتر به استان تهران و مهاجرت 
بخشــی از مردم از نواحی داخلی شهر تهران به 
چنین شــهرهای پیرامونی (به دلیل خراب شــدن 

وضع اقتصادی شان) است. 
این روندی است که معرضیت جمعیتی حدود 
یک میلیونی در سال ۹۹ را در این سه شهرستان (و 
با افزودن شهرستان پاکدشت، ۱٫۸۶ میلیونی) هم 
با جمعیت بیشتر در آینده و هم با نابسامانی های 
مختلف بیشتر طی دهه آینده مواجه خواهد کرد.
 * استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
 و مهندسی زلزله

کوتاه از دیپلماسى

خاجی: اسرائیل خطا کند
 پاسخ سختی می گیرد

ایسنا: دســتیار ارشــد ظریف با بیان اینکه اگر  �
رژیــم صهیونیســتی از خطوط قرمز عبــور کند با 
پاسخ ســختی مواجه خواهد شــد، تأکید کرد که 
ایــران تاکنون پیامی برای ترک ســوریه از ســوی 

مقامات این کشور دریافت نکرده است.
 علی اصغــر خاجی، دســتیار ارشــد وزیر امور 
خارجه ایران در گفت وگو با اســپوتنیک در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر حملات رژیم صهیونیستی به 
برخی مواضع که این رژیم ادعا می کند وابسته به 
ایران و حزب االله اســت، گفت: طبیعت و ماهیت 
رژیــم صهیونیســتی از زمــان تأســیس، ماهیتی 
خصمانه و ســرکوب گرانه اســت؛ رفتار این رژیم 
علیه ملت فلســطین و کشــورهای مجاور تاکنون 

این گونه بوده است. 
وی تأکیــد کــرد: درحالی که دولت ســوریه با 
تروریســت ها مبــارزه می کند اســرائیل هم زمان 
به تروریســت ها کمــک می کند. دســتیار ظریف 
خاطرنشــان کرد: هدف از حضور ایران در سوریه 
مبارزه با داعش و گروهک های تروریســتی است 
اما رژیم صهیونیســتی اگر بخواهد از خطوط قرمز 
عبور کند با پاسخ ســختی مواجه خواهد شد و از 

رفتارهای خود پشیمان می شود. 
خاجی در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان خروج 
نیروهای ایرانی از سوریه گفت: ایران تاکنون هیچ 
پیامــی مبنی بر خارج کردن نیروهایش از ســوریه 
دریافــت نکرده اســت، ما به درخواســت دولت 
ســوریه در این کشــور حضور داریــم و حضور ما 
مستشــاری-نظامی اســت و تا زمانی که ملت و 
دولت سوریه تمایل دارند، حضور ما ادامه خواهد 

داشت.
 وی تأکید کرد: کسانی باید سوریه را ترک کنند 
که به صورت غیرقانونی آمدند و خاک این کشور را 
اشغال کردند، اینها باید خاک سوریه را ترک کنند. 
مناطق مختلف ســوریه باید تحــت حاکمیت این 
کشور و در ســیطره دولت این کشور باشد زیرا این 

دولت به دنبال ایجاد امنیت است.

گفت وگوی برجامی
 وزرای خارجه انگلیس و آمریکا

ایلنا: وزیــر امور خارجه انگلیس از گفت وگو با  �
همتای آمریکایی خود درباره توافق هسته ای خبر 
داد. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت، 
دومینیــک راب، وزیــر امور خارجــه انگلیس، در 
گفت وگویی که با شــبکه بی بی ســی انجام داد از 
رایزنی با آنتونــی بلینکن، همتای آمریکایی اش بر 

سر توافق هسته ای (برجام) خبر داد.
 راب گفــت: تمرکز من روی همکاری با دولت 
جدید (آمریکا) بوده است. با تونی بلینکن صحبت 
کردم و در حال همکاری در زمینه طیفی از مسائل 
از جمله توافق هســته ای، مواردی دیگر و میانمار 

هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد.

تحلیل مقام های آمریکایی از 
بازگشت این کشور به برجام

ایلنا: مقام هــای آمریکایی به بیان نظرات خود 
درباره بازگشت به برجام پرداختند. 

به گزارش خبرگزاری فرانســه، ون ولف استال 
مشــاور بایدن در زمان معاونت ریاست جمهوری 
اوباما گفت: ایــالات متحده و ایران همراه با دیگر 
کشــورهای برجــام، می توانند قبــل از ۲۱ فوریه 
بیانیه ای صادر کنند که نشان دهنده قصد مشترک 

آنها برای بازگشت به برجام است. 
یکی از مشــاوران ســابق اوباما که خواســت 
نامــش فاش نشــود نیــز دربــاره تعامــل ایران 
و آمریــکا گفــت: مــن گمــان می کنــم مقامات 
آمریکایــی از طــرق مختلــف با مقامــات ایرانی 
وارد تعامل شــده اند. تومــاس کانتریمن که یکی 
از مقامــات ارشــد کنتــرل تســلیحات در دولت 
اوباما بــود، گفــت که بایــدن برای نشــان دادن 
حســن نیت فــورا می توانــد برخــی تحریم ها را 
لغو کنــد.  وی گفت: با کمــک اروپایی ها، ایالات 
متحده و ایران می توانند قدم های خود را بردارند. 
کانتریمن گفت: به دلیل وضعیت سیاسی داخلی 
در هر دو کشــور، من فکر می کنــم آنها باید راهی 
پیدا کنند که بگویند ما تسلیم فشار دیگری نشدیم.

آیا دونالد ترامپ تمام شــد؟ آیا آنچه او در این چهار 
ســال در جهان و در رابطه ایران و آمریکا کاشــت، به 
پایان رسیده است؟ ســنتی که او در جهان گذاشت آیا 
با آمدن جــو بایدن، تغییر می کند؟ تبرئه دونالد ترامپ 
در جریان اســتیضاح نشــان داد او هنوز به خط پایان 
نرسیده است. در گفت وگو با سیدعلی موجانی، مؤلف 
کتاب بررسی مناسبات ایران و آمریکا، به این سؤالات 

پرداختیم.

  در یک نگرش تاریخی به دوران ریاست جمهوری  �
ترامپ برای آمریکا می توان چــه توصیفی را بیان 

کرد؟
وقتی ترامپ در کوران انتخابات ریاســت جمهوری 
وارد شــد، بســیاری او را نماینــده یک تفکــر خاص و 
غیرسیاسی برشمردند که صرفا در چارچوب های حزب 
جمهوری خواه قرار می گرفت. عملکرد چهارســاله او 
هم نشــان داد وی بیش از آنکــه نماینده یک گرایش 
سیاسی خاص باشد، متعلق به ذات و ماهیتی بود که 
در آن پرورش یافته بود. افــراد مهمی حتی در همان 
حزب جمهوری خواه مثل مک کین و رامنی نشان دادند 
ترامپ را یک جمهوری خواه نمی شمارند. از این جهت 
می توان گفت «ترامپ» همان طور که یک برند تجاری 
تا پیش از انتخابات ریاســت جمهوری به شمار می آمد، 
امروز برای تاریخ سیاســی آمریکا نیز یک «برند» شــده 
اســت. چهل وپنجمین رئیس جمهور آمریکا، آنچه را 
نشان داد که دیگران کوشش داشتند آن را پنهان کرده 
یا روتوش شــده به نمایش بگذارند. مرور تاریخ آمریکا 
نشــان می دهد طی یک دوره یعنــی زمان جنگ های 
داخلی ما شــاهد دوقطبی شــدن شــدید سیاســی و 
اجتماعــی در داخل آن ســرزمین بوده ایــم. اکنون با 
گذشت بیش از یک قرن از آن رویداد، بار دیگر این جلوه 
از واقعیت اجتماعی آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ خود را 
به معرض نمایش گذاشته است. در یک جمله، ترامپ 

فصل متمایزی در تاریخ معاصر آمریکا رقم زده است.
  در حوزه سیاســت خارجــی، ترامپ همچون  �

مختلفی  شخصیت های  از  اجرائی  بخش های  سایر 
برای پیشبرد دیدگاه ها و نظرات خود استفاده کرد، 
تغییر وزیر خارجه یا مشــاور امنیت ملی نمونه بارز 
این موارد اســت، آیا سیاســت خارجی ترامپ را 
باید نمایش توقعات و تصورات احساســی رهبری 
دانســت که همه ارکان اجرائی دولت آمریکا را در 

دوران زمامداری اش به بازی گرفته بود؟
به نظر می رسد برای درک عمیق سیاست خارجی 
ترامپ در این دوره چهارســاله باید مطالعات پیوسته 
و همه جانبــه در آینده نزدیک صــورت پذیرد. ما نباید 
بر اســاس تصویری که رسانه ها ســاخته اند به تحلیل 
تأثیر ترامپ در سیاســت خارجی ایالات متحده در این 
چهار ســال بپردازیم. سیاست خارجی ترامپ هم مثل 
هر رئیس جمهوری می کوشــید برای خــود میراثی بر 
جای بگــذارد. نحوه واکنش و عمــل وی در رابطه با 
کشــور ما و اقداماتی که به کار بست، سایه سنگینی بر 
ذهن تحلیلگران ایرانی در رابطه با «عوارض سیاســت 
خارجی دوران ترامپ» گذاشته است. من مایلم از واژه 
«عوارض» به جای «میراث» صحبت کنم. در واقع اگر 
قرار باشــد به  دور از احساسات ملی و میهنی و نفرت 
عمیقی که شــخصیت ترامپ نزد جامعــه ایرانیان و 
حتی خود بنده بــه دلایل متعدد همچون تحریم های 
ظالمانه یا اقدام به ترور شهید سلیمانی بر جای نهاده 
به قضاوت عوارض سیاســت خارجی ترامپ بنشینیم، 
درخواهیم یافت شاخص های متعددی وجود دارد که 
حکایــت از آن می کنند یا یک اتاق فکر در پس آنچه از 
این دوران برجای مانده، وجود داشته و اگر این را برخی 
نپذیرند لااقل به این معترف هستند که به  نحوی کاملا 
تصادفی و چه بســا باورنکردنی این عوارض روی هم 

سوار شد و تغییرات و تحولاتی را رقم زد.
  آیــا نمونه ها و نشــانه هایی را می توان در این  �

زمینه مطرح کرد؟
دقیقا؛ می توان مصداق های فراوانی را مورد اشاره 
قرار داد. در یک نمونه کاملا مرتبط با جمهوری اسلامی 
ایران یعنی موضوع هســته ای، سیاست ترامپ از آغاز 
با تمرکز بر بیان خســارت باربودن توافــق برجام برای 
ایالات متحده آمریکا بود. برخلاف اوباما که گفتمانش 
متمرکــز بر ضرورت کاهش تهدیدات ناشــی از برنامه 
هســته ای صلح آمیز جمهوری اســلامی ایــران برای 
امنیــت جهانی بود، ترامپ به مســئله امنیت جهانی 
در قیــاس با اوباما کمتر توجه 
نشان داد. آنچه بیش از همه 
و به ویژه در دو ســال ونیم آخر 
بــه  را  ترامــپ خــود  دوران 
نمایش گذاشــت، رویکرد وی 
برای «جانمایی» تازه از تهدید 
مصداق  با  تروریسم  برساخته 
اسلامی  مشــخص جمهوری 
ایران بود. کافی اســت مروری 
بر شــرایط جهانــی در دوران 

این دو رئیس جمهور داشــته باشــیم. در زمان اوباما، 
مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی 
یک سوژه بین الملل بود و ایالات متحده می کوشید در 
نقــش رهبری جهان با اعمال سیاســت های تحریمی 
و به کارگیری ابزار دیپلماتیک این دو مســئله نابرابر را 
هم تــراز نشــان داده و آن را مدیریت کند. از این جهت 
فضای ناامنی ناشــی از دستیابی کشورها به تسلیحات 
غیرمتعارف با محوریت کره شــمالی و انتســاب آن با 
ادعای ابعاد احتمالی نظامی برنامه هســته ای ایران، 
زمینه ای شــد تا به عنــوان نگرانی در افــکار عمومی 

جهانی تزریق شود.
برخلاف آن سیاســت، ترامپ وقتی به قدرت رسید، 
در رابطه با مســئله ایران به میزانی بیشــتر از آنکه به 
ابعاد اتمی شــدن توجه نشــان دهد، به ناعادلانه بودن 
توافــق برجام از جنبــه اقتصادی و تجــاری پرداخت. 
مشــابه این سیاســت را در رابطه با کره شــمالی نیز به 
کار بست؛ کوشــید تهدید اتمی کره شمالی را که اتفاقا 
واقعی بود، کم اهمیت نشان داده و با اقدامات و تکاپوی 
فراوان توانست خط تماسی برقرار کند. «عارضه» اقدام 
وی در برقراری خط تماس آن شد  ارتباط با کره شمالی 
آن احســاس نگرانی و ترس جهانی در رابطه با قدرت 
اتمــی کره شــمالی را فروریخت و از ایــن جهت افکار 
عمومی مسئله صلح و امنیت جهانی در شرق آسیا را 
کمتر از گذشــته دنبال می کرد. برخلاف مسیر گفت وگو 
با کره شــمالی که تقریبا روان پیش رفت، مسیر دیگری 
که او در ذهن داشــت، عزیمت به ســوی ایران بود؛ اما 
تعامل بر سر پرونده هسته ای ایران اساسا نتیجه بخش 
نبود. وقتی این ناکامی حاصل شد، ترامپ و وزیر خارجه  
تازه اش، پمپئو، تصمیم گرفتند مسئله ایران را از بُعدی 
کاملا متفــاوت در صدر تهدیدات امنیــت جهانی قرار 
دهنــد. مقطع زمانی ایــن تصمیــم از آن جهت مهم 
اســت که کاخ ســفید یک تصمیم راهبردی مهم دیگر 

را نیز هم زمان در رابطه با منطقه 
آسیای غربی گرفته بود؛ «برقراری 
خــط تماس بــا طالبــان». کافی 
است به این مســئله از این منظر 
توجه نشان داد، وقتی کاخ سفید 
با بخشی از جنبش های متهم به 
اقدامات تروریســتی که برخی از 
رهبران آن در فهرست تحریم های 
شــورای امنیت قرار داشتند وارد 
باید مستمسکی  مذاکره می شود، 
در برابر بخشی از جامعه سیاسی 
و افــکار عمومی آمریــکا که این 
تماس را در رســانه ها گفت وگو با 

تروریست ها می نامیدند، داشته باشد. حتی کتاب بولتون 
نشان داد میزان مخالفت در روند مذاکره با طالبان تنها 
در ســطح نخبگان سیاسی نماند، بلکه رشحاتی از این 
انزجار درون حلقه اطرافیان ترامپ هم وجود داشــت. 
در آن شرایط، یعنی از قریب به دو سال پیش که اندیشه 
مذاکره بــا طالبان مراحل اجرائی خود را آشــکار کرد، 
سیاســت کاخ ســفید بر این قرار گرفت تا جایگزینی را 
برای مفهوم تروریسم برسازد؛ آن زمان بود که ایران به 
عنوان هدف، «نشــانه گذاری» و «جانمایی» شــد. از آن 
زمان در ادبیات ترامپ مســئله هسته ای ایران و تهدید 
برساخته ناشــی از اتمی ایران کم رنگ تر از آنچه پیش 
از ایــن آمریکایی ها از آن به عنــوان غیرواقع تهدیدات 
تروریســتی جلوه می دادند، به نمایش درآمد. اظهارات 
وزیر دفاع کنونی دولتی بایدن در جلسه گفت وگو با سنا 
نشــان می دهد اســتمرار این ادبیات بر ذهن مخاطبان 
خاص، نمایندگان ســنا، بیش از موضوع هسته ای تأثیر 
گذاشــته و فرد پیشنهادی همســان با آنها ایران را ذیل 
این گونــه تهدیدات می انگارد. البته این را نیز نباید مورد 
غفلت قــرار داد که دو دهه تبلیغ نــاروا درباره برنامه 
اتمی جمهوری اســلامی ایران که به قول دکتر ظریف 
زمینه امنیتی سازی کشور را رقم زده بود، با توافق برجام 
آسیبی ســخت را تجربه می کرد و اساس آن سازه فرو 
ریخته بود. از این رو افکار عمومی جامعه جهانی پس 
از برجام دیگر نمی توانســتند ایران را کشوری مسئول و 

متعهد، صاحب صلاحیت و پاسخ گو ندانند و اتهام وارد 
کنند. آن زمان به این صفات این اطلاق نیز افزوده شده 
بــود که ایران خواهان دفاع از کیان خود و حقوقش در 
امر دســتیابی به توانایی و فناوری های پیشرفته است و 

در این مسیر نشان داده مخل امنیت بین الملل نیست.
 بنابراین، پــس از آنکه ابزار اتمی شــدن ایران  �

با توافق بر ســر برنامه برجام کم اثر شــد، ترامپ با 
نمایش تهدیدات تروریســتی از سوی ایران، زمینه 
مشــروعیت تماس خود با طالبان را کــه در افکار 
عمومی آمریکا و غرب یک شعبه تروریستی شناخته 

می شدند، فراهم کرد؟
بلــه، این اتهام تازه که ترامپ به آن ابعاد بســیاری 
بخشــید، با تروریســتی نامیدن نیروی قدس و نیز خود 
سپاه پاسداران انقلاب اســلامی آغاز شد، اما در همین 
دو بخش محــدود نماند و تا آخریــن لحظات، حضور 
وی و کارگروهش در کاخ ســفید با درج اسامی تازه در 
فهرست سازمان های تروریســتی آمریکا که هم شامل 
افراد و هم نیروهای مقاومت در منطقه آســیای غربی 
بود، ادامه یافت. آخرین نمونه هم افزودن دولت کنونی 
حوثی هــای یمن بود. به هر میــزان نورافکن تبلیغاتی 
کاخ ســفید متوجه ایــن بخش از نیروهــای مقاومت 
و تثبیت کننــده صلح و امنیت در آســیای غربی که در 
مقابله با داعش کارنامه روشنی داشتند، می شد، میزان 
پرتوافکنی رســانه ها و افکار عمومی نسبت به سلسله 
توافقات در حال انجام با طالبان به خاموشی می گرایید. 
از ایــن رو نمی توان این شــرایط را ناشــی از تصادف و 
هم پوشــانی نیروهــای عمل کننده در حوزه سیاســت 
خارجی آمریکا دانســت و بــه این قائل نشــد که یک 
طراحی و مدیریت منسجم در پشت این عوارض وجود 
نداشته باشــد. اتفاقا به نظر می رسد سیاست آمریکا بر 
این مستولی شده بود تا پشت چهره کارتونی ساخته شده 
از ترامــپ، بولتون، پمپئو و ســایر حلقــه پیرامونی این 
احساســی  چنین  رئیس جمهور، 
را ایجــاد کند کــه مجموعه ای از 
آشــفتگی ها و عدم هماهنگی در 
هســته مرکزی قدرت هست که 
سبب سیاست های نامتقارن شده 
اســت. این جلوه، بر جدی گرفتن 
مسائل پرده می انداخت که خود 
عارضه های تازه ای ایجاد می کرد. 
آن هیاهوی به ظاهر برساخته شده 
مانع از آن شــد تا به ســرعت در 
رابطه بــا اغــراض و اهدافی که 
دنبال می شــده اســت، تحقیق و 
پذیرد.  صــورت  فراگیر  توجهــی 
بنابراین بی جهت نیســت که به لحــاظ میدانی امروز 
در رابطــه با منطقه ما، افکار عمومــی غرب در تعیین 
معیار مفهومی تروریســم، دچار ســردرگمی شده اند. 
آمریکایی ها تابلویی را از کاشی خانه طالبان کندند و بر 

سردر جایی دیگر نصب کردند.
  آیــا نمونه های دیگری درباره ســایر مســائل  �

بین الملل هم می توان برشــمرد تا ایــن فرضیه را 
تقویت کرد که سیاســت خارجــی ترامپ خروجی 
مدیریت شده یک اندیشه یا جمع بست عوارضی بود 
که امروز بار سنگینی را بر گُرده جهانی گذاشته است؟
برای نمونه، فشــار به آلمان در رابطه با ناتو، صرفا 
نباید باج گیری از ســوی ترامپ معنا شــود، بلکه روند 
تحولات دو ســال اخیر نشــان داد به همان میزانی که 
کوشــش می شــد درخصوص ناتو به آلمان فشار وارد 
آید، ســعی می شــد در ارتباط و همکاری های نظامی 
ناتو در اشکال مانورهای متعدد و جابه جایی نیروهای 
آمریکایی مستقر در اروپا، زمینه ارتباط و تبادل با اروپای 
مرکزی به مصداق نمونه خاص لهســتان برقرار شود. 
تأثیــر این بازی پیچیده و چندلایه ســبب ســاخت یک 
«پلــکان بحران» شــد: ۱. هر میزان که لهســتان مورد 
توجه قرار می گرفت، رفتار واگرایانه کشــورهای اروپای 
مرکزی نسبت به اتحادیه اروپایی تقویت می شد. ۲. به 
همان میزانی که مســیر همکاری میان اروپای مرکزی 
به صورت مستقیم با آمریکا تسطیح می شد، حساسیت 
روسیه نسبت به تحولات مرزهای اروپایی اش افزایش 
می یافت. ۳. هر گام و حرکت از ناحیه روسیه پیرامون 
مسائلی که در مرزهای اروپای اش به ابتکار مستقل اما 
مورد حمایت آمریکا توسط کشــورهایی مثل لهستان 
بــا ابتکاراتی همچــون کنفرانس ورشــو روی می داد، 
عوارض و بحران های تازه ای را ســرریز روابط روسیه و 
اروپا می کرد. ۴. هر مقدار مشکلات امنیتی میان اروپای 
مرکزی و روســیه قوت می گرفت، به همان میزان هم 
افــکار عمومی اروپا به مســائل حقوق بشــری داخل 

روسیه توجه نشان می دادند. نتیجه صعود از این پلکان 
چه بود؟ همه می دانستند که اروپا با مرکزیت آلمان و 
فرانسه نمی خواهد در زمین ترامپ بازی کند، اما نتیجه 
عملی نه اسباب استقلال اروپا را رقم می زد و نه برای 
روسیه این اطمینان را ایجاد کرده بود. برخلاف انتظاری 
کــه برلین، پاریس و برخی پایتخت هــای دیگر اروپایی 
داشــتند که تنش با روسیه را در شرایط ترامپ تخفیف 
دهند، بی اعتمادی و بحران میان آنها تداوم می یافت. 
مجموعه این شرایط سبب شد اتحادیه زیر فشار ترامپ، 
حساســیت روسیه، واگرایی کشــورهای اروپای شرقی 
و بی ثباتی هــای اجتماعی مثل جنبــش جلیقه زردها 
یا تنش های ایجادشــده با مهاجران تــازه وارد و حتی 
تحت تأثیر روند خروج انگلســتان، در افق غروب خود 
را شاهد باشد. از آن ســو، ترامپ کاملا همسو و همراه 
با خواست بخشــی از جامعه انگلستان، مسیر خروج 
از اتحادیــه را به آنهــا توصیه می کرد؛ قــدرت فدرال 
آلمــان را با اظهارنظرها و اقدامات ســفیر اعزامی اش 
به برلین، سخت و بی رحمانه به چالش می گرفت؛ در 
رابطه با شــرایط اجتماعی فرانسه، پاریس را می آزرد و 
خود را مراد جنبش جلیقه زردها برمی شمرد؛ سیاست 
ضدمهاجرتی خــود را به رخ اروپایی هــای ناراضی از 
پذیرش موج مهاجران مسلمان می کشید و خاطرنشان 
می کرد آلمانی ها به خاطر پذیرش مهاجران از دولتشان 
رویگردان شده اند و بدین گونه راست های افراطی اروپا 
را بــه صحنه کشــاند و در برخی نمونه هــا به دولت 
رســاند. این عــوارض تأثیرات مهلکی بر همه شــئون 
گذاشت و «عوارضی» ساخت که در مسیر زمان «میراث 

ترامپ» را شکل خواهند داد.
 مشخصا این موضوع در اروپا مصداقی دارد؟ �

همین موضوع تنش های اجتماعی که در اروپا شدت 
پیدا کرده و به یقین پردامنه خواهند شــد، مثالی روشن 
اســت. فراموش نباید کرد اروپا در ســال ۲۰۱۴ تصمیم 
بزرگی برای پذیرش خیل گسترده پناه جویان و مهاجران 
گرفت و بــا هزینه ای ســنگین و برنامه ریــزی متمرکز 
مصمم شد تا این نیروی فعال و جوان را در بدنه اقتصاد 
به  کار گیرد. در آن زمــان اروپا خود را ناجی پناه جویان 
و مهاجران نشــان می داد، وقتی ترامپ پس از دو سال 
از ایــن رویداد به ترتیب سیاســت های خــود در زمینه 
مهاجرت را علنی و آشــکار کرد، تأثیر مستقیم آن روی 
افکار عمومی آن بخش از جامعه ســنت گرای اروپایی، 
بسیار روشــن بود: آیا اروپا نیز چند سال بعد باید از این 
سیاست ها پیروی کند؟ دیوار بکشد؟ مهاجران را اخراج 
کند؟ و...؛ جامعه اروپا وقتی پشتش لرزید که مشکلاتی 
را که ترامپ در جامعه آمریکا با بزرگ نمایی سیاســت 
ضدمهاجرتــی جلوه می داد، مشــاهده کرد و هم زمان 
طیف های راســت اروپایی از این فرصــت بهره بردند. 
بنابراین تنش های اجتماعــی از این زمان در برابر موج 
پناه جویان و مهاجران تازه وارد آغاز شــد و واکنش های 
قهری و سلبی مهاجرانی که خود را رها شده می دیدند 
نیز بر دامنه بحران افزود. گزاف نیســت اگر گفته شود 
عارضه سیاســت های مهاجرتی ترامپ بود که اسباب 
عدم موفقیــت در روند مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی 
اروپا را فراهم آورده و بحرانی ســاخته که تبعات آن در 
پایان نسل دوم این موج از مهاجرت ها یعنی چند دهه 

آینده شاید فروکش کند.
البته وقتی ما این مصادیــق را بیان می کنیم از یک 
مجموعه فعــل و انفعال ها در جامعه غربی صحبت 
می کنیم که الزاما جهانی نیست. ماهیت ذاتی دو سوی 
آتلانتیک این تأثیرپذیری ها را ســبب می شود. بنابراین 

شاید سخت باشد ابعاد جهانی به آنها داد.
مثال هــای غیراروپایــی هم هســت. در یک نمونه 
دیگر، به همان دامنه ای که ترامپ در صحنه اقتصادی 
و بازرگانــی در جدال با چین گام برداشــت، در صحنه 
دیپلماتیک نیز اقداماتــش با هدف تضعیف موقعیت 
ســنتی چین بود؛ مثال روشــن آن خارج کردن انحصار 

گفت وگو با کره شمالی از طریق چین.
در میان کشورهای منطقه خلیج فارس، هم از آنها 
باج گرفت و اســلحه فروخت، هم تهدید ایران را برای 
آنها بزرگ نشــان داد و هم آشــکارا یادآور شد آمریکا 
وظیفه دفاع و حمایــت از آنها را ندارد و ترس را میان 
آنها ترویــج داد. به روایت برخی تحلیلگران یک نظام 
سلسله مراتب فئودالی را احیا کرد. به باور من راه حل را 
پیش پای آنها گذاشت؛ «عادی سازی رابطه با اسرائیل». 
نوعی دوگانگی در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با 
ترکیه هم قابل اشاره است؛ هم جنگنده اف ۳۵ به ترکیه 
نداد و آنکارا را که در ناتو شــریک استراتژیکش بود، به 
ســوی مســکو راند، هم گفت عادلانه نیست هواپیما 
نفروشــیم، هم ترکیه را برای خرید موشک اس ۴۰۰ از 
روسیه تحریم کرد، هم ترکیه را شریک راهبردی خواند 
و هــم اقتصادش را به نابودی تهدیــد کرد، هم درباره 
حضور ترکیه بــرای حمایت از خلیفــه حفتر در لیبی 
هشــدار داد و هم با حفتر، متحد ترکیه تلفنی صحبت 
کرد و نقش او را در مقابله با تروریســم و ایمن ســازی 
منابع نفت لیبی ستود، در سوریه وقتی ترکیه نیروهای 
خــود را اعزام کرد، اولتیماتوم را با روشــن کردن چراغ 
قرمز داد و یک هفته بعد چراغ را برای آنکارا سبز کرد و 
گفت درگیری ترکیه با سوریه مشکل ما نیست. با همین 
تحرکات ترکیه را در مکانیســم آستانه با روسیه همراه 
کرد و تبعاتی را در مســیر تثبیت حاکمیت سوریه رقم 
زد و هم در شــرایط تحریم که ترکیه می توانست نقش 
مؤثری ایفا کند، جرئت و جســارت آنهــا را بلااثر کرد. 
مشابه همین موارد را می توان در روابط با برخی دیگر 

از کشورها نیز بازگفت. 
ادامه در صفحه ۸

بررسی میراث سیاست خارجی ترامپ در گفت وگو  با سیدعلی موجانی، مؤلف کتاب «بررسی مناسبات ایران و آمریکا»

جانمایی جدید ترامپ از  تروریسم
چرا آمریکا مذاکره با طالبان را آغاز کرد؟
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